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غواص‌ها بوی نعنا می‌دهند

کتاب »غواص‌ها بوی نعنا می‌دهند« ‌ داستان ۷۲ غواص لشکر انصارالحسین همدان است که به قلم حمید 
حسام به رشته تحریر درآمده است. نویسنده براساس خاطرات بازماندگان و شاهدان عینی عملیات کربلای 

۴، حماسه‌آفرینی غواصان لشکر انصارالحسین همدان را در دی‌ماه سال ۱۳65، روایت کرده است. 

شهید معصومیان؛ غواص قهرمان
کتاب »غواص قهرمان« نوشته علی شعیبی، زندگینامه هنرمند شهید محمدعلی معصومیان از لشکر ۲۵ 
کربلای مازندران اســت که برای گروه کودک و نوجوان منتشر شده اســت. در این کتاب از دوران کودکی تا 
جوانی شاهد دوران رشد و بالندگی او هستیم و در نهایت در صحنه‌ شهادت، شاهد رشادت او خواهیم بود. 

برای پسر غواصم، لباس گرم بافتم
دلتنگی‌های مادر شهید حمیدرضا کوثری در تلویزیون همشهری

صاحب مظلوم‌ترین تصویر جنگ 

ســیدمنصور مهدوی‌نیاکی، غواص خط‌شکن لشکر ۲۵ کربلا، 
با اســکلتی دســت‌نخورده در لباس غواصــی، کلاه، اورکت و 
پوتین‌هایش پیدا شــد. اما آنچه قلب را می‌فشــرد دست‌های 
بسته‌اش بود؛ دست‌هایی که با سیم به هم پیچیده شده بودند و 
فریاد خاموش جنایتی را در بادهای تاریخ زمزمه می‌کرد.  سال‌ها، 
خانواده‌اش در ابهامی دردناک به سر می‌بردند. خبری از او نبود؛ 
فقط اخبار ضدونقیضی بود که گاه از اسارت سخن می‌گفت و گاه 
از شهادت. مادرش در فراقی بی‌پایان، تنها به سخنان هم‌رزمی 
دلخوش بــود که خود از عــوارض موج‌گرفتگــی رنج می‌برد. 
سرانجام با یافتن پلاکش، یقین به شهادت، آرامشی نسبی آورد. 
اما برادرش ناصر که همراه منصور در جبهه بود، با از دست دادن 
او تاب نیاورد و خود راهی خطه مریوان شد تا در تیرماه ۶۶، به 
آرامش ابدی برسد. 30 سال گذشــت‌  تا روزی که تیم تفحص 
در منطقه »ام‌الرصاص« عراق، ۱۷۵ پیکر مطهر را کشف کرد. 
روزنامه‌های ۱۷خرداد ســال 1394 به نقل از ســردار سرتیپ 
سیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودان 
ستادکل نیروهای مسلح نوشتند: »۱۷۵ پیکر تفحص شده در 
منطقه ام‌الرصاص متعلق به غواصان عملیات کربلای ۴ است که 
با دستان بسته به شهادت رسیده و زنده به گور شده‌اند. برخی 
از پیکرهای مطهر این شهدا زمانی که کشف شد، هیچ جراحتی 
نداشتند و این مهم خبر از آن می‌دهد که غواصان زنده به گور 
شــده‌اند.«  رحمت‌الله، برادر این دو شهید، با چشمانی اشکبار 
روایت می‌کند: »مادرم سال‌ها چشم‌انتظار بود. منصور آمد، اما 
خیلی دیر... مادرم 5 سال پیش‌تر رفته بود و این آرزو را با خود 
برد. با دیدن دست‌های بسته برادرم، به یاد اسرای کربلا ‌افتادم. 
منصور ارادت زیادی به حضرت زهرا)س( داشت و همیشه آرزو 
می‌کرد گمنام شهید شود.« و خداوند این چنین مزد اخلاص 
منصور را داد و او شد صاحب مظلوم‌ترین عکس تاریخ جنگ دنیا.

مکثخاطره

من مادر شما هستم
وقتی می‌گوید »مرا حاج‌خانم صدا نکنید، بگویید مادر... من مادر 
شما هســتم«، انگار دروازه‌های مهر را به روی همه می‌گشاید. 
حاجیه‌خانم سکینه ذوالفقاری، مادر شهیدکوثری، آنقدر باصفا و 
صمیمیت حرف می‌زند که انگار سال‌هاست او را می‌شناسیم. در 
دل هر کلامش، تصویری از حمید زنده می‌شود:»پسر سومم بود. 
پدرش خیلی زود پرکشید و من ماندم و 4 فرزند. وقتی درد یتیمی 
سراغ‌شان آمد، دختر کوچکم تنها یک‌ساله و حمید ۱۴ساله بود. از 
همان سال‌ها، طفلک حمیدم هم درس می‌خواند و هم کار می‌کرد. 
تازه پشت لبش سبز شده بود که اصرار کرد به جبهه برود. مخالفت 
کردم چون سن‌وســالی نداشت. 
بعــد متوجــه شــدم 
مخفیانه  می‌خواهد 
و بــا دســتکاری 
شناسنامه‌اش 
اعزام شود. 

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار| دی‌ماه، همیشه 

یادآور شجاعت دلاورانی است که سرمای گزارش
استخوان‌سوز و سیاهی شب، حریفشان نشد؛ از 
سیم‌های خاردار و مین‌ها گذشتند و به دل آب‌های سرد و 
خروشان اروند زدند. حالا سال‌هاست حماسه ایثار شهدای 
غواص در دل شلمچه، ام‌الرصاص و جزیره مینو ماندگار شده 
است. در میان این روایت‌های بزرگ، گاهی داستانی کوچک، 
قلب را بیشتر می‌لرزاند؛ داستان محبتی مادرانه که می‌خواست 
با گرمای نخ و کاموا، حریف سرمای بی‌امان آب شود. در سالروز 
عملیات‌های کربلای ۴ و ۵، میزبان مادر و برادر شهید غواص، 
حمیدرضا کوثری، در برنامه »جان ایران« از تلویزیون همشهری 

بودیم تا بخش‌هایی از این مادرانه را مرور کنیم.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

حمیدرضا کوثری در عملیات‌های والفجر ۸، کربلای ۴ و کربلای ۵ 
حضور داشت. در کربلای ۵، غواص‌ها مستقیماً وارد عمل شدند و 
او نیز نقش خود را تا پایان ایفا کرد. او در این سال‌ها به واحد اطلاعات و عملیات 
لشکر سیدالشهدا)ع( پیوست و کار غواصی و شناسایی را با جدیت دنبال کرد 
و به روایت فرماندهان، در این زمینه بسیار موفق عمل می‌کرد. سرانجام در 

فروردین‌ماه ۱۳۶۶ در 22 سالگی در عملیات کربلای ۸ به شهادت رسید.

غواصی که مسئول شناسایی بود
مکث

قهرمان کشتی که مدالش شهادت بود
علیرضا کوثری، برادر شهید و جانباز شیمیایی که خود فرمانده 
گروهان بوده، از برادرش این‌گونه روایت می‌کند: »با توجه به اینکه 
فقط ۱۷ ماه اختلاف سنی داشــتیم، بیشتر از آنکه برادر باشیم، 
رفیق هم بودیم. همه کارها را با هم انجام می‌دادیم. حتی پیش 
از جبهه با هم کشتی کار می‌کردیم. او واقعاً در این رشته مطرح 
بود؛ هم در سطح منطقه و هم کشور. اما تقدیر چنین بود که راه 
ما به جبهه کشیده شد در حالی که برخی از هم‌تمرینی‌هایمان به 
المپیک راه پیدا کردند. در حقیقت حمیدرضا مدال قهرمانی را در 

جایگاهی بزرگ‌تر و والاتر دریافت کرد.«
او از خاطرات کشتی گرفتن در سنگر 
می‌گوید: »در جبهه، بعدازظهرها 
که فرصتی دســت می‌داد، وسایل 
را کنار می‌گذاشتیم و برای تقویت 
جسم، کشتی می‌گرفتیم. همیشه 
در کوله‌پشــتی‌مان، لباس و کفش 
ورزشی داشــتیم. او توان جسمی 
بالایی داشــت و به همین دلیل در 
مأموریت‌های ســخت غواصی کم 

نمی‌آورد.«
دوران آموزش غواصی و عملیات‌های 
ترکیبی، مشقت‌های طاقت‌فرسایی 
داشت و پاداش این دشواری‌ها چیزی 
جز شهادت نبود. برادر شهید در ادامه 

از جزئیات غواصی در جبهه‌های جنوب می‌گوید:
»دوره‌های آموزشــی غواصی، نیازمند 3 تا 4 ماه تمرین فشرده 
بود. در شب‌های سرد و استخوان‌سوز جنوب -که روزهای گرم 
و شب‌های یخبندانش زبانزد اســت - در دل آب‌های خروشان 
غواصی می‌کردند. ما در سد کرج و رودخانه بهمن‌شیر، شرایط 

خط‌مقدم را شبیه‌ســازی می‌کردیم.  هر شب، حدود 5 تا 6 
کیلومتر با لباس، پوتین، تجهیزات و تنها یک جلیقه نجات، 

در آب پیش می‌رفتیم. این پیروزی‌ها به آن ســادگی 
که گاه تصویر می‌شــود، نبود. خودم دیده‌ام که در 

سنگرهای عراقی، پای سربازانشان را به مسلسل 
می‌بســتند تا فرار نکنند. ما با چنین دشــمن 
سرســختی روبه‌رو بودیم. دشمن از تاکتیک‌ها و 
آموزش‌های نظامی روز دنیا بهره می‌برد و آموزش 
و تجهیزات پیشرفته داشــتند، اما جوانان ما با 
توکل به خدا و اهل‌بیت)ع(، این خطوط به ظاهر 

نفوذناپذیر را در هم می‌شکستند.«

راضی شــدم و راهی جبهه کردمش. اولین مأموریتش به مناطق 
سردسیر کردستان و ســقز بود. بعد او، برادرانش هم راهی جبهه 
شدند و من ماندم و یک خانه بی مرد!« مادر از شهیدش حکایتی 
عجیب روایت می‌کند:»حمیــد به من گفته بود چطور شــهید 
می‌شود. می‌گفتم نگو، من طاقت ندارم. می‌گفت طاقت می‌آوری! 
اما طاقت شهادت داداش را نداری، چون او زن و بچه دارد.« و حالا 
ســال‌ها پس از آن وداع، مادر با یادش زندگی می‌کند: »تنها یک 
چیز تحمل این داغ را آسان کرده و آن این است که او شهید شده و 
شهدا زنده‌اند. حمیدرضا همیشه کنارم هست. هر شب رو به عکس 
او می‌خوابم و هر صبح به روی او بلند می‌شــوم. هرجا گرهی در 
کار بچه‌ها می‌افتد، به حمیدرضا می‌گویم خودت هوای خواهر و 

برادرهایت را داشته باش.«

بافتنی مادر برای غواصی در اروند
حمیدرضا در سال دوم حضورش در جبهه، داوطلب آموزش غواصی 
شد؛ آموزشی سخت و طاقت‌فرسا که باید در سرمای شدید سد کرج 
تمرین می‌کرد. روایت خاطرات او از ســرمای آب اروند و روزهای 
غواصی، دل‌ها را می‌لرزاند. مادر اینطور تعریف می‌کند:»یک روز به 
من گفت مامان، یک خواهش از تو دارم. گفتم جانم بگو. گفت وقتی 
در جبهه هستم، از آب که بیرون می‌آیم، سردم می‌شود برای من یک 
بافتنی بلند بباف. گفتم مگر تو در آب هم می‌روی؟ گفت بله مامان. 
باید در کنار شــرکت در عملیات‌ خاکی، در آب هم غواصی  کنم. 
این را که گفت دلم لرزید.« و این‌گونه شد که دستان مادر با کمک 
عروس‌ها به کار افتاد. کوک به کوک، رج به رج، بافتنی بلندی بافته 
شد؛ بلند تا روی زانو، تا گرمابخش تن پسری باشد که می‌خواست 
به دل آب‌های ســرد و 
خروشــان اروند بزند؛ 
جامه‌ای از عشق برای 
مقابله با سرمای دشوار 
در راه دفــاع از وطــن. 
حمیــد آن بافتنــی را 
پوشــید و رفت و دیگر 

برنگشت.

ریحانه مرتضوی


